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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (2مبحث تسلیم )

  ی خدا هستیم و جایی بهتر از آن هم نیست. اگر به قبضهباید بیابیم که در

آن تن بدهی، بهترین جاست و اگر تن ندهی؛ چون امکان بیرون رفتن از آن 

 .خواهد گذشت به تو وجود ندارد بسیار سخت

هایی به آن اشاره ست که بارها پیش آمده و به مناسبتا ی بسیار دقیق و عمیقینکته

حدیثی نقل شده  ست. از پیغمبراکرما ی الهیدر قبضهی عالم ایم که همهکرده

ی خلق در است که فرمودند: من خودم دیدم و از خودم این حقیقت را شنیدم که همه

ی خدا بودم. من این را دیدم. از آنجا هیچ ی خدا هستند. خود من هم در قبضهقبضه

خداست. وقتی انسان مشت را ی ی عالم در قبضهجایی بهتر و نیکوتر وجود ندارد. همه

گویند. یک وقت دست شما بازست، چیزی در دستتان است، بندد به آن قبضه میمی

کنید آن چیز راه بیرون ممکن است از دستتان بیفتد یا بیرون بریزد؛ امّا وقتی مشت می

ر یعنی اگ ؛اگر این قبضه را دوست بداریم ،ی الهی استی عالم در قبضههمه رفتن ندارد.

عال است و کوچکترین متّ ی حقّ ی شؤونات ما تحت ارادهکسی معرفت پیدا کند که همه
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یعنی  شود و این قبضه را دوست بداریم؛ی الهی واقع نمیچیزی در مورد ما جز به اراده

داشتنی است. یعنی وقتی دوست چقدر ؛کسی که صاحب این قبضه است را دوست بداریم

اند و ی معشوق را قفل کردهشود که درِ خانهو خبردار می رودعاشق به منزل معشوق می

کند. خیالش راحت ی معشوق ندارد، خیلی کیف میهیچ راهی برای بیرون رفتن از خانه

شود که همیشه پیش معشوق است. بودن در کنار معشوق و محبوب خیلی برایش می

 دوست ندارد و از او منزجربخش است. از آن طرف هم بگوییم. گاهی انسان کسی را لذّت

ست با چنین شخصی در یک خانه بماند. اگر به او بگویند درِ خانه ا ست؛ ولی مجبورا

ی آن برایش شود، خیلی به او سخت خواهد گذشت. هر ثانیهبسته شد، دیگر باز نمی

. اگر انسان با خدا رفیق باشد، را صحبت ناجنس، عذابیست الیم روحشکنجه است. گفت: 

ِ »را دوست بدارد، نسبت به خدا محبّت داشته باشد: خدا  ينَ آمَنوُا اشََدُّ حُبًّا لِِلَّ ِ محبتّ  1«الََّّ

تعبیر  را «اشََدُّ حُبًّا»ها کسانی که مؤمنند نسبت به خدا در اوج شدّت است. ما فارسی زبان

 ست. محبّتا ی عربیکنند. عشق واژهکنیم. اعراب هم تعبیر به عشق میبه عشق می

کار نرفته است، بعضاً ی عشق در خود قرآن بهواژه کنند؛ منتهاشدید را تعبیر به عشق می

ی عشق نقل شده است. در بعضی از احادیث و روایات از زبان معصومین، واژه

در زمان حکومتشان، در یکی از سفرها با اصحاب از سرزمین کربلا عبور  امیرالمؤمنین

حال ایشان منقلب شد. اصحاب سؤال کردند: یا کردند. حضرت ایستادند و می

امیرالمؤمنین این سرزمین چیست که حال شما چنین منقلب شده است؟ حضرت 
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اینجا قتلگاه عشّاق است. یکی از جاهایی که در روایات از  2«شّاق  العُ  عُ صارِ مَ »فرمودند: 

است. تعبیر عشّاق به اصحاب  به اباعبدالله معصومین تعبیر عشق داریم، راجع

خورد؛ یعنی اینها عاشقان نمی خورد. به نظر من به خود اباعبداللهمی بیت اهل

شاءالله به بحث محبّت گویم؟ انشوند. چرا این را میاباعبدالله هستند که اینجا شهید می

رفته تعبیر عشق به کار ن کنم که چرا راجع به خود معصومینرسیدیم، آنجا باز می

وارد شده است  ام حدیثی از پیغمبراکرماست. راجع به عبادت که قبلاً عرض کرده

ست که عاشق ا برترین مردم کسی 3«العِْبادَةَ   عَشِقَ   مَنْ   الناّسِ   افَضَْلُ »که حضرت فرمودند: 

عبادت باشد. در برخی از احادیث، تعبیر عشق وجود دارد؛ ولی در آیات قرآن تعبیر عشق 

ست؛ یعنی محبّت آنها در اوج شدّت است که همان عشق ا «اشََدُّ حُبًّا» همان تعبیر نیست،

است. اگر کسی واقعاً چنین عاشق خدا بود، وقتی فهمید در چنگ خداست، راه بیرون 

در دعای  شود. به تعبیر امیرالمؤمنینرفتن از چنگ خدا را ندارد، خوشحال می

هیچ راه فرار و خروجی وجود ندارد. او وقتی عاشق  4 «حُكُومَتِكَ   مِنْ  الفِْرارُ   وَ لا يمُْكِنُ »کمیل: 

شوم، اصلاً کند که من هیچ وقت از معشوق جدا نمیخدا بود، خیلی از این خبر کیف می

راه جدا شدن وجود ندارد، همیشه پیش معشوقم هستم، همه چیز من در اختیار معشوق 

خورم را معشوق جلویم کند، غذایی که مییپوشم را معشوق تنم ماست. لباسی که می

کنم معشوق برایم تدارک دیده است، مرکبی که ای که سکونت میگذارد، در خانهمی
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شوم را معشوق در اختیارم قرار داده است، این زندگی خیلی شیرین است، سوار می

خدا را ی خداست و ست؟ اگر کسی بفهمد در قبضها تر از این زندگی قابل تصوّرشیرین

هم دوست بدارد، خیلی برایش لذیذ و شیرین است؛ امّا اگر خدای ناکرده آن طرف قضیه، 

خاطر جهلش دوست نداشته باشد، به او سخت اش با خدا شکرآب باشد، خدا را بهمیانه

ی محبّت و عشق گذرد. خدایی که دوست داشتنی است، کیست که بتواند از جاذبهمی

اب است، محال است جاهل باشد؛ مثل زیبارویی که خیلی جذّ الهی فرار کند؟ مگر کسی

 گفت:  ،کسی یک نظر به جمالش نگاه کند و دل به او نبازد

 دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم    در قمار عشق ای جان، کی بود پشیمانی

 یک خواهیمگوییم: میشاءالله خدا این یک دیدن را نصیب همه کند. در دعای عهد میان

یعنی یک نظر، یک نگاه به جمال مهدی  «نظَْرَة  » نصیب ما شود، یک «نظَْرَة  »

َّهُمَ »نصیب ما شود. اجمعین علیهماللهصلواتمحمّد آل ةَ الحَْمِيدَةَ وَ   ارَِنِ   الَل يدَةَ وَ الغُْرَّ ش ِ لعَْةَ الرَّ الطَّ

ی بتواند یک نگاه به جمال حضرت بیندازد و همهکیست که  5«اكْحُلْ ناظِرِی بِنظَْرَة  مِنِّی اِليَْهِ 

تواند از این عشق فرار ی عشق آن بزرگوار نبازد. چه کسی میهستی خود را در جاذبه

تواند از کند. او فقط میست، کسی که جمال را نگاه نمیا کند؟ جاهل، کسی که کور

این عشق ماند. پس خدایی ی کس نگاه کرد، در جاذبه ی این عشق فرار کند؛ والّا هرجاذبه

کوری چشم دل  محبّتی و عداوت نسبت به خدا، جهل وی این بیناکرده منشاء همه

محال است کسی بتواند از  باشد و ببیند، بیند؛ والاّ اگر چشم دل بینااست. چشم نمی
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یک قطره از اقیانوس  های عالم،ی زیباییالهی فرار کند. جمالی که همهی عشقجاذبه

  گفت:ان جمال اوست، کربی

 ست که در جام افتادا این همه عکس می و نقش مخالف که نمود   یک فروغ رخ ساقی

 های زیبا،صحنه این همه زیبایی، افتاد، یک جلوه از جمال مطلق الهی در جام این عالم

 گفت:است،  جمال مطلق الهی یک جلوه ازاین . های زیبا آفریدجلوههای زیبا و چهره

 قطره)جرعه( خاک آمیز چون مجنون کند    خود بگو تا صاف او مر چون کند؟

تازه با خاک هم آمیخته شد  نهایت کمال الهی در عالم خاک افتاد،خمّ بی یک قطره از

و شیرین و فرهاد  ،نیو شیرو خسر ،و عذرا وامق ،لیلی و مجنونی عشق، جذبهاین همه 

 بیندازد، مگریک نظر کسی  صاف او مر چون کند؟خود بگو تا  درست کرد. یوسف و زلیخا

بنابراین کوری چشم دل و نگاه نکردن به جمال مطلق  تواند از دام این عشق بگریزد؟می

خدایی ناکرده سر از عداوت در ، گذاردت و عشق محروم میمحبّ الهی است که انسان را از

تو در چنگ  ندبگوی عداوت دارد، عوض محبّت کسی که جاهل است واگر به  آورد.می

 گذرد که راه فرار از دستبه او چقدر سخت میی، فرقدر از او متنّخدایی هستی که این

از این تر سخت به او م همین است.. اصل جهنّاست ندارد زجرقدر از او منکه این کسی

 بگویند به سلمان فارسی فرض کنید مثلاً  ام کهبرایتان عرض کرده گذرد؟ قبلاًنمی

 . سلمانبیاییدبیرون حق ندارید تا یکسال  هستید. شما در یک اتاق با امیرالمؤمنین

به دومی  اگر مثلاً ا از آن طرف،امّبرد؛ می کند. خیلی لذّتزند و کیف میبشکن می

 باشی و درب هم قفل است، منینیک سال در یک خانه با امیرالمؤباید تو  بگویند که

چون  برایش تلخ و سخت است؛ خیلی خانه، بروی، هر ثانیه بودن او دربیرون  توانینمی
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ی خانه بهشت،م یک جاست. بهشت و جهنّ را ندارد. چشم دیدن امیرالمؤمنین

ی همه شود.بهشت می در آن است، ای که امیرالمؤمنینخانه .است امیرالمؤمنین

بهشت  گویند:می ؛ والاّ دهم خانه شو دوست، هشت هم به این است که انسان بات بلذّ

بهشت بدون دوست به درد  یعنی گذاشت و رفت.هشت. هشت بدون دوست را باید 

 "ب"فاصله دارند. این  "ب" یک خورد. بهشت و هشت با هم چقدر فاصله دارند؟ نمی

 است. کسی در همین عالم لمؤمنینی امیرالذا بهشت خانهاست؛  امیرالمؤمنین

ی همه جا خانهشود. گفت: این عالم برایش بهشت می رفیق باشد، با امیرالمؤمنین

زندگی کردن  نگاه کند، کسی در این عالم هم به آن نگاه، .چه کنشتیارست، چه مسجد 

همین جا و عداوت باشد، زندگی کردن  خدای ناکرده اگر جهل در همین جا بهشت است.

با خدا عداوت  اگر انسان به دلیل جهل، چه برسد به آخرت. گاه است،برایش شکنجه

ی خداست و هیچ راه فرار هم بفهمد در قبضه گذرد کهسخت می ، خیلی به اوداشته باشد

 گویند،را برای مؤمن که می «حُكُومَتِكَ   الفِْرارُ مِنْ   وَ لا يمُْكِنُ » یلذا همین جمله. وجود ندارد

وجود  هیچ راه جدا شدن از خدا یی؟گوراست می گوید:میکند. ی ذوق میمؤمن کلّ

کند. از آن ذوق می چه خوب! 6«هُوَ مَعَكُُْ ايَْنَ ما كُنْتُْ » ما همیشه با خدا هستیم؟ ندارد؟

برای او  «حُكُومَتِكَ   الفِْرارُ مِنْ   وَ لا يمُْكِنُ » فهمد:می وقتی است، طرف، کسی که جاهل و شقی

در این مژده گر جان  گفت:داند. یکی مژده میست. ا ترین خبرآورشکنجهترین و تلخ

یک خبر  «حُكُومَتِكَ   الفِْرارُ مِنْ   وَ لا يمُْكِنُ »وقتی عداوت باشد ا از آن طرف امّ؛ فشانم رواست
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راه رفاقت، دوست شدن، . لله با خدا رفیق شویمءشاان شود.مهیب و ترسناک می ،مهلک

 ا چشم دل یک نگاه بیندازیم،ب کنیم. یک نظر به آن جمال نگاه عشق چیست؟ ت ومحبّ

ی عالم برایت بهشت همه شود دیگر دوست نداشت؟ وقتی چنین نگاه کردی،ببینیم می

 بخش است. تو را وسط آتش مثل حضرت ابرهیمتهر جا که باشی برایت لذّ  است.

دوست خالص و ناب الله است. خلیل؛ خلیل شود. ابراهیمهم بیندازند، گلستان می

 الله است؛پیغمبر ما حبیب. ستا بالاتر . البته پیغمبر مادار خداستدوست ست،خدا

وسط  ابراهیم خلیل را خیلی فاصله است. خدا عاشق اوست.خداست،  معشوق محبوب و

خیلی به او خوش  انسان اگر رفیق شود، گلستان بود.آتش برایش  آتش انداختند،

نیامده است که  هنوز عشق ام؛ جایی کهتان گفتهبرای قبلاً راتر های پایینلّهگذرد. پ می

فنای  عشق بیند.نمیرا آید، عاشق خود چون عشق که می انسان خودش را فراموش کند؛

. وقتی عاشق خودش را ندید، سود و زیانی برای خودش قائل نیست که است در معشوق

ش. عشق که ضررببیند اینجا به نفعش است یا به  حساب کند، دازد،نبخواهد چرتکه بی

برخی در وادی  ت است.یر از وادی محبّوادی تجارت غ کند.جمع می بیاید این بساط را

ُّكُُْ علَى» :قرآن هم دعوت کردند، بد هم نیست. ایمان اهل تجارت تِِارَة  تنُْجيكُُْ مِنْ عذَاب    هَلْ ادَُل

مِنَ المُْؤْمِنيَن انَفُْسَهمُْ وَ امَْوالهَمُْ بَِِنَّ لهَمُُ   ىٰ اِنَّ اَلله اشْتَ »: فرمود به زبان تجارت صحبت کرد. 7«الَی  

 د:فرمو . بعددهدو در قبال آن بهشت را می خردخدا جان و مال مؤمنین را می 8«الجَْنَّةَ 
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ی بِيعَْتُْ بِهِ » وا بِبيَْعِكُُُ الََّّ تَبشُِِْ زبان تجارت صحبت کرده  خدا با این زبان تجارت است؛ 9«فاَس ْ

افق بلند  اگر کسی به ست.ا افق بلندتری، است یزبان دیگر تزبان محبّ است؛ منتها

سود و زیان  اندازد،چرتکه می لااقل اهل تجارت است، ت و عشق نرسیده است،محبّ

م که علم ی کسی هستدر قبضه کند، او هم اگر حساب کند که منخودش را حساب می

مصلحت ما در  ،دهداوست که به درستی تشخیص می، علم مطلق است ،من او به مصالح

خیرخواه او  ست.ا به شکل مطلق و نامحدودما  در حقّ  خیرخواهی او هر لحظه چیست.

خیر ما را در آن  نهایت است. آنچهست، قدرت او بیا قادر داند.ماست و خیر ما را هم می

 توانایی عملی کردن آن را هم دارد. کند،دهد و اراده دارد که آن را عملی تشخیص می

قابل  بالاتر از آن اصلاً  عین خیر ماست، شود،ی او در زندگی ما واقع میبه اراده پس آنچه

ی امورش در همه ست،ا چنین کسی یکسی خبردار شد که در قبضه وقتی ر نیست.تصوّ

كَ وَ »بیمار شدن و سالم شدنش  ،خوابیدن ،خوردن ست،ا چنین کسی اختیار َّهُ هُوَ اضََْْ وَ انَ

َّهُ هُوَ امَاتَ وَ احَْيا ابَْكى و دهد تکیه می نین شخص خبیر و خیرخواهی است،چدست  10«؛ وَ انَ

مورد او به اجرا  ها را درست که بهترینا ی امورش دست کسیخیالش تخت است که همه

ی خاطر نداشته نگرانی و دغدغهواند تکیه کند، به او خوش بگذرد و تاو آنجا می گذارد.می

ی خداست نداند که در قبضه ناکرده نسبت به خدا جاهل باشد، ا اگر کسی خدایامّباشد؛ 

و ی خاطر دغدغه به خدا نداشته باشد، ولی معرفت نسبت ؛ی خداستیا بداند در قبضه

رامشی برای او آ ؟آیدچه پیش می افتد،فاقی میچه اتّ شود،وای چه مینگرانی دارد. 
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نصیب ما  بیتاهلت خودش را به برکت لله اگر خدا عشق و محبّ ءاشاان نخواهد بود.

اهل تجارت باشیم و  لااقلّ  اگر هم نه،. سنگ تمام گذاشته استکرد، خیالمان راحت، 

 ،خاطر یاز شرّ این همه دغدغه گونه محاسبه کنیم و خیال خودمان را راحت کنیم.این

 رها شویم.ه و نگرانی غصّ ،حسرت ،اضطراب

 ی خداوند حاکم است، از داند به هر حال ارادهزیرک است و می مؤمن چون

يا »در حدیث قدسی آمده است:  .شودی او میهمان اوّل تسلیم خواست و اراده

فِيما   اعَْطَيْتُكَ ما ترُيِدُ وَ اِنْ لمَْ تسُْلِِْ لِما اُرِيدُ اتَعَْبْتُكَ دَاوُدُ ترُيِدُ وَ اُرِيدُ وَ لا يكَُونُ اِلّا ما اُرِيدُ فاَِنْ اسَْلمَْتَ لِما اُرِيدُ 

ی ام و تو که بندهای داود! من  چیزی را برای تو اراده کرده «ترُيِدُ ثَُُّ لا يكَُونُ اِلّا ما اُرِيدُ 

و واقع نخواهد شد مگر آنچه که من اراده کنی من هستی چیز دیگری را قصد می

ام، تسلیم شوی و تن بدهی، هر آنچه را پس اگر به آنچه من اراده کرده م.اکرده

ام، تسلیم نشوی؛ تو را در و اگر به آنچه من اراده کردهدهم اراده کنی به تو می

و سپس واقع نخواهد شد مگر  مافکنای، به تعب و سختی میراه آنچه اراده کرده

قدر او را است او نشود، خدا آنام. اگر مؤمن تسلیم خوآنچه من اراده کرده

ام تسلیم کند تا تسلیم شود. اینکه فرمود: اگر به آنچه من اراده کردهنمدمال می

دهم، به این معنی نیست که خدای عالم شوی، هر آنچه را تو اراده کنی به تو می

چون  بنده تسلیم  ؛بلکه به این معنی است ی جاهل می شودهای بندهتابع هوس

خداوند شده است، هر چه خداوند اراده کند، برای او گوارا و مطبوع  یاراده

 .خواهد بود. به نحوی که گویی خودش آن را اراده کرده است



 

 10 

ی خداوند حاکم است، از همان اوّل داند به هر حال ارادهچون مؤمن زیرک است و می

ی کلّ ی را ندارند.دیگران این زیرکمؤمن زیرک است،  شود.ی او میتسلیم خواست و اراده

تشخیص  فهم خودم، خودم، ل چی چی خدا!اوّ گیرند تا بعد تن دهند.با خدا کشتی می

د. خدایی که او را ندهدست خدا نمی هنر خودم، اختیار خودشان را زرنگی خودم، خودم،

انسان عاقل که اختیار خودش را دست فرد  دانیم چه کاره است،نمی اصلاً  شناسیم،نمی

 اند،اختیار خودشان را دست خدایی که او را نشناختهند، ینها چون عاقل. ادهدنمیناشناس 

خدا چیزی را اراده  کنند.شروع به کشتی گرفتن با خدا می کنند؟دهند. چه کار مینمی

قدر در کشتی زمین گیرند. اینبا خدا کشتی می کنند،ده میاآنها خلاف آن را ار کند،می

تسلیم  زنند ونمی منم رویشان کم شد، از نفس که افتادند، افتند.میخورند تا از نفس می

چه  رسد. پسنمیزور ما به خدا  فهمند کهل میاز همان اوّند، مؤمنین زرنگشوند؛ امّا می

گویند: ما می برند،هایشان را بالا میدست شوند.ل تسلیم میکشتی گرفتنی؟ از همان اوّ

ی گیرد. همهی با خدا کشتی میکلّکلّی راه دارد،  تسلیم شود،تسلیم هستیم. انسان بیاید 

تب تن ندادیم و مرّ  ر کرده بود،چیزهایی که خدا مقدّ چقدر به ما با خدا کشتی نگرفتیم؟

که نشد.  بشود و نشد. الحمدلله ایم،کردیم که چیز دیگری که خودمان هوس کرده تقلاّ

کلّی زمان برد،  ا تا ما بیاییم تسلیم شویم،امّ؛ آن را رساند ر کرده بود،چیزی که خدا مقدّ

مؤمن چون زیرک است،  کشی کردیم؛ منتهالشکر جنگیدیم، با خدا دعوا کردیم، کلّی

ما تسلیم هستیم. خیلی هم هنر نکرده  :گویدمیبرد، هایش را بالا میل دستهمان اوّ

با او کشتی  رسد وانسان زورش به کسی می گوید تسلیم هستم. گاهیکه می است

 گفت:. دآمنمی بر از او کاری تسلیم هم نبود،اگر رسد، زورش نمی یک وقت گیرد، نمی
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زاده هم  نذر امام اگر روغن چراغی که ریخت، روغن چراغ ریخته را نذر امام زاده کرد.

گفتی تسلیم هستی.  زورت به خدا نرسید، ی دیگری برای تو نداشت.استفاده کردی،نمی

 شما آمدی تسلیم خدا شدی. باید به شما تاج افتخار داد که مثلاً واقعاً ،ردیخیلی هنر ک

 برد،هایش را بالا میل دستاز همان اوّ مؤمن چون زیرک است، یستادی.جلوی خدا ن

در حدیث قدسی  گیرند.دیگران با خدا کشتی میدیگران نه.  تسلیم هستم. گوید:می

اُرِيدُ وَ لا يكَُونُ اِلّا ما اُرِيدُ فاَِنْ اسَْلمَْتَ لِما اُرِيدُ اعَْطَيْتُكَ ما ترُيِدُ وَ اِنْ لمَْ تسُْلِِْ يا دَاوُدُ ترُيِدُ وَ »آمده است: 

ام ای داود! من  چیزی را برای تو اراده کرده 11«فِيما ترُيِدُ ثَُُّ لا يكَُونُ اِلّا ما اُرِيدُ   لِما اُرِيدُ اتَعَْبْتُكَ 

و واقع نخواهد شد مگر کنی تی چیز دیگری را قصد میی من هسو تو که بنده

ام، تسلیم شوی و تن پس اگر به آنچه من اراده کرده ام.آنچه که من اراده کرده

ام، تسلیم و اگر به آنچه من اراده کردهدهم بدهی، هر آنچه را اراده کنی به تو می

افکنم. و سپس واقع ای، به تعب و سختی مینشوی؛ تو را در راه آنچه اراده کرده

ام. اگر مؤمن تسلیم خواست او نشود، خدا نخواهد شد مگر آنچه من اراده کرده

کند تا تسلیم شود. اینکه فرمود: اگر به آنچه من اراده قدر او را نمدمال میآن

دهم، به این معنی نیست ام تسلیم شوی، هر آنچه را تو اراده کنی به تو میکرده

 ؛بلکه به این معنی است شودی جاهل میهای بندههوسکه خدای عالم تابع 

برای او ی خداوند شده است، هر چه خداوند اراده کند، چون  بنده تسلیم اراده

 .نحوی که گویی خودش آن را اراده کرده استبه گوارا و مطبوع خواهد بود
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قرآن  آیات فرق آن با آیات قرآن در این است که منتها ست؛ا وحی الهی قدسی حدیث

ا حدیث قدسی معجزه نیست؛ امّجاز و معجزه هم است؛ اع الله است،علاوه بر اینکه کلام

کتاب  آن پیامبران، یکه معجزههای آسمانی پیامبران قبل مثل کتاب ولی کلام خداست؛

ی حضرت انجیل معجزه نبود. ی حضرت موسیتورات معجزه آسمانیشان نبود.

گری ی اینها چیزهای دیمعجزه نبود. حضرت ابراهیمی صحف معجزه نبود. عیسی

مرده  حضرت عیسی، ید بیضاء و عصای اژدها شونده داشت. بود. حضرت موسی

پیام  نبود؛آنها ی معجزهکرد. کتاب آسمانی بیمارهای لاعلاج را درمان می کرد،زنده می

الله است. در کلام اامّیث قدسی مثل مطالب انجیل و تورات معجزه نیست؛ حد الهی بود.

 که ای داود!وحی کرد  متّعال به داود پیامبرایخداین حدیث قدسی آمده است که 

تو  ام کهمن اراده کرده مثلاً کنی.کنم و تو هم چیزی را قصد میمن چیزی را اراده می

 شود.شان عوض میهم بعدها سلیقه کنی که پولدار شوی. بعضیتو اراده می فقیر شوی،

ند. هر دو طرفش وجود دارد؛ طالب فقر اینها اینها ثروتمند شوند، ا اراده کردهخدگاهی 

 سالمپولدار،  خواهد،بیشتر دلش می ست،ا ل که انسان هنوز در عالم طبیعت اسیراوّ امنته

 گردد.عجز می، دنبال فقر، ضعف و شوداش عوض میبعدها سلیقهاشد. ب مندقدرتو 

هیچ  دهد.چشممان به چیزی باشد که خدا میءالله دنبال هیچ یک نگردیم. شا ان

 گفت: ای از خودمان نداشته باشیم.خواسته

 از درمان و درد و وصل و هجران    پسندم آنچه را جانان پسنددمن 

ی صحابه عبدالله انصاری،جابربن است. بیتی اهلخانه ی سوم بزرگ است کهخانه

رسید.  مرش خدمت امام سجّاد یا امام باقراواخر ع ظاهراً پیامبراکرمبزرگوار 
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در حالی هستم که  !اللهرسولیابن عرض کرد: ؟یحضرت از او سؤال کردند در چه حال

این همان  دارم. از ثروت و رنج را از راحتی بیشتر دوستفقر را  بیماری را از سلامتی،

 حضرت به او منتها تغییر کرده است؛شده و  عوضاز اهل طبیعت ی دوم است که سلیقه

ی پیرمرد کهنسال صحابه دفعه یکّه خورد. م. یکنیستی فرمودند: جابر ما چنین

 حضرت فرمودند: بیت چگونه هستید؟شما اهل !اللهرسولیابن عرض کرد: الله رسول

ثروت را  داریم.همان را دوست می ر کند،هر چه خدا مقدّ ای نداریم.ما از خودمان سلیقه

داریم. فقر را دوست می ر کرد،فقر را مقدّداریم. ثروت را دوست می ر کرد،مقدّ

ام و تو که را برای تو اراده کرده من که خدا هستم، چیزی ای داود! د:وعال فرممتّ خدای

واقع نخواهد شد مگر آنچه که من اراده  کنی.چیز دیگری را قصد می ی من هستیبنده

شوی و تن بدهی، هر آنچه را اراده کنی تسلیم  ام،اگر به آنچه من اراده کرده پس ام.کرده

ام، تسلیم نشوی؛ یعنی دنبال چیزی بروی که دهم. اگر به آنچه من اراده کردهبه تو می

ای، به تعب و سختی ت من بجنگی، تو را در راه آنچه اراده کردهخودت خواستی، با مشیّ 

 ام. یعنی چه؟ یعنی فرض کننخواهد شد مگر آنچه من اراده کردهافکنم و سپس واقع می

ای ای. به مقدّر الهی تن ندادهی ثروت کردهتو ارادهخدا اراده کرده است تو فقیر باشی و 

خیلی  پولدار شوی،زنی که به هر طریقی شده خودت را به زمین و زمان میشود؟ چه می

ی زورهایت را زدی، خودت را د از اینکه همهبعکشی. آخر سختی می افتی ومیبه تعب 

آنچه خدا اراده کرده است. این حدیث آب پاکی را واقع نخواهد شد مگر  خسته کردی،

 ام،ر کردهمن برایت مقدّ ای نیستید. به آنچهکارهی خلق ریخته است که دست همه یرو

ی ادامهی لطیف کتهن گذرد.به تو راحت میکه  به آن تن بده پذیرای آن شو، تسلیم شو،
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آید. فائق نمی خواست تو بر خواست خدا اگر تن ندهی، .خوانیماین است که عبارت را می

ای، با به زمین و آسمان زدهای. خسته کرده ت ون است که خودت را اذیّتن ندادن ای هنر

 ت عبد برمعلوم است که مشیّ ت خدا غالب شود.ت تو بر مشیّخدا جنگیدی که بلکه مشیّ

ج آقا خدا رحمت کند حا تو را خسته کرد. فقط تقلاّی بیخودی آید.مشیت خدا فائق نمی

ها را که بعضیقدیم  کند.دمالش میخدا نمَ فرمود:میدولابی را تعبیر قشنگی 

 دانند او را نمدمالسلاطین دستور میا خونشان را هم نریزند، امّخواستند بکشند؛  می

خواهند چون نمد را که می مالیدند؛نمد را می دند وپیچیاو را لای یک نمد می کنید.

در  قلّالاها در فیلم بعضی جاها، دهند تا درست شود. درخیلی مالش می درست کنند،

نمد را باید خیلی  اید؛دیده کنندهایی را از جاهایی که نمد تولید میزیون گزارشیتلو

 قدری به مالیدند.و می گذاشتندمیوسط نمد مالش داد تا درست شود. شخص را هم 

اگر به  :فرمودشد. حاج آقا میی وجودش له میهمه. مردمی ی نمدمالیدند تا لا می

 روی،قدر با خودت کلنجار میکند. اینخدا تو را نمدمال می رات الهی تن ندهی،مقدّ

 آخرش هم، شویقضیه له می طیّ خسته و زنی،به زمین و زمان می گیری،کشتی می

 گوید:عقل می گوید؟پس عقل چه می خواهد.که خدا می شود مگر همان چیزینمی

برویم؟ داخل گود و چرا بیخودی به میدان  رسد،حالا که زور ما به خدا نمیتسلیم شو. 

به میدان  رسد،به طرف نمی انزورش دانستند کهل میگیرهای قدیمی، وقتی از اوّکشتی

پس  رسد،زورمان که به خدا نمی خودمانیم، ما هم .ندشدنمیآوردی عی هممدّ .ندرفتنمی

تسلیم شویم. چرا گفت اگر بالا ببریم و را  ل دستماناز همان اوّآوردی نشویم. مدّعی هم

خدا دست از علم خودش  شود.هر چه را تو اراده کنی واقع می ی من تن دهی،به خواسته



 

 15 

ی این عبارت در ادامه رمزش چیست؟ ه.ن شود؟ی جاهل میبنده تابع هوس کشد؟می

قدر او را نمدمال خدا آن اگر مؤمن تسلیم خواست او نشود، توضیح داده شده است.

هر آنچه را  م تسلیم شوی،ااگر به آنچه من اراده کرده اینکه فرمود: کند تا تسلیم شود. می

ی های بندهبه این معنی نیست که خدای عالم تابع هوسدهم، تو اراده کنی به تو می

کند برایش چه بسا چیزهایی که هوس می چون این بنده جاهل است، .شودمیجاهل 

 خدا داند چه چیزی برای او نفع دارد.بنده است و می خدا خیرخواه .شته باشدضرر دا

طفل بیماری که پزشک  مثل شود؛نمیدارد و تابع هوس او نمیدست از علم خودش بر

این بیمار را هم  ست،ا چه پرهیزهاییبیمار مستلزم چه داروها و ی معالجه داند،می اذقح

بودن  هص و خبرپزشک حاذق و خیرخواه، دست از علم و دانش و تخصّ  خیلی دوست دارد.

شود. طفل بیمار چیزهایی نمیطفل بیمار  یهای کودکانهدارد و تابع هوسنمیخودش بر

وقت هیچ کشد.او را میشود. د میبیماریش شدی کند که برایش ضرر دارد.را هوس می

 گونه است.عال هم اینمتّخدای شود.نمیکشد و تابع او پزشک دست از علم خودش نمی

پس رمز داستان  شود.نمیعبد  هایکشد و تابع هوسدست از علم خودش نمی یقیناً

 چه خداوند هر شده است، وندی خدابنده تسلیم اراده چون ؛؟ به این معنی استچیست

نحوی که گویی خودش آن را اراده کرده به برای او گوارا و مطبوع خواهد بود. اراده کند،

اراده  چه خدا هر ی خودش برداشت، خواستی نداشت،رادهااست. وقتی انسان دست از 

هر چه او  چه آن خسرو کند، شیرین بود.هر  گفت: ست.ا داشتنی برایش دوست کند،می

 نه اینکه العیاذبالله خدا دست از علم خودش برداشت،داشتنی است. کند برایش دوستمی

برابر  ت خودش برداشت، دربنده دست از خواست و مشیّ چون نه؛ بنده شد. تابع هوس
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چون معشوق و  ست.ا داشتنیبرایش دوست کند،چه خدا می هرشت، خدا خواستی ندا

ماند مثل این می ؛ستا نیداشت پسندد برای او دوسته محبوب میچ هروست، ا محبوب

عین  شود،جاری می چیزی که خدا اراده کرده است، همان که خودش اراده کرده است.

است،  داشتنیدوستو خیلی به کامش شیرین  ماند که خودش اراده کرده است.این می

  است. هخواست عین این است که خودش قبلاً

  یک سال تمام مزارع را ملخ خورد و برای اینکه نکند با دیدن صحنه از

یکی از پیرمردهای ده به من  هم نرفتم. امر شوم به سر مزرعهرات الهی مکدّمقدّ

افتاده، لازم نیست فکرش را  ست و روی غلطکا کارها وفق مرادگفت: وقتی 

از هم فکرش را نکن و وقتی هم که کارها خراب شده، ب ،برو بگیر بخواب بکنی و

 ست.ا گوید و با مزاج من هم سازگاردیدم راست می بگیر بخواب.

الآن وسط شهر  وکنار تهران بود  در دهیدولاب که قدیم در   آقادولابیحاجپدر 

 .کردندخود حاج آقا هم کار کشاورزی می های کشاورزی زیادی داشت.زمیناست افتاده 

 صحنه را ببیند، تواند تحمّل کند. اگرند نمییعبدی بب . ممکن استگونه استگاهی این

؛ پایداری نشان دهد تمام عیار، مسیر تسلیم الهی بودن، تواند درنمیبازد. خودش را می

 ببینم چه خبر من نرفتمحاج آقا هم گفتند که  رود.سر صحنه نمی چنین است، لذا چون

یکی از پیرمردهای ده به من  تمام مزارع را از بین برد. م خبر آوردند که ملخبرای ست.ا

ست و روی غلطک افتاده، لازم نیست فکرش را بکنی، برو ا گفت: وقتی کارها وفق مراد

همه شده  دانه زمین کشاورزی انسان هر یک دانه هفتصدوقتی معلوم است  بگیر بخواب.

 خیالت راحت باشد. بگیر بخواب.برو  فکر و خیال کند؟ چرا انسان ست،ا چیز بر وفق مراد
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گوید وقتی هم که کارها خراب شده، باز هم فکرش را نکن و بگیر بخواب. دیدم راست می

 ظاهرش خراب شده، باطنش وقتی هم که خراب شده، ست.ا و با مزاج من هم سازگار

 به امر الهی ند.اهلشکریان خدا بود جنود الهی و ند،اههایی که خورداین ملخ درست است.

با ؛ منتهی صورت ظاهرش جز خیر نیستخدا هم آنچه اراده کرده  ند.اهمزارع را خورد

اب صورت ظاهر کارها خر وقتی دانیم.خیر نمیهای ما تعارض دارد، تشخیص ها وخواسته

کنی  تقلاّ  ه بخوری،غصّ فکرش را بکنی، اگر باز هم فکرش را نکن و برو بگیر بخواب.شد 

ه خواهی غصّ چی چی حالا می تمام شد. و ها آمدند خوردندملخ، رسدت نمیتو که زور

ه خوردن غصّ  لااقل بفهم که نداری، را رات الهیاعتماد و حسن ظن به مقدّ اگر بخوری؟

گریبان چاک دهم،  اشم من بالای جنازهه تاد مرد، هزاریففایده ندارد. رفیق من که ا

خدا این  قدر معرفت ندارم که بگویم:آن سوخت،و آتش گرفت  شود. ثروت منزنده نمی

هنوز  ثروت من سوخت و از بین رفت. ین بود. چه خوب شد که ا کار را کرد و خیر من در

بغل بگیرم و  اگر بنشینم و زانوی غم ش این است که بفهمماقلّ، امبه این معرفت نرسیده

خودی بی. شوددوباره درست نمی ی منشود. ثروت سوختهحل نمی ، چیزیه بخورمغصّ

ست. ا گوید و با مزاج من هم سازگار. دیدم راست میبرو بگیر بخواب ه بخورم؟چرا غصّ

مزاج حاج آقا که مزاج تسلیم  و با گویدراست میآبادیشان پیرمرد  حاج آقا فهمیدند که

 رات الهی باشد.خودی انسان با خدا کشتی نگیرد و تسلیم مقدّبی ست.ا سازگار بود، کاملاً

 و تسلیم شد. انداخت به اصطلاح کشتی گیرهای قدیمی، باید پیش خدا لنگ 
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لنگ  دیدند جلوی رقیبی تاب مقاومت ندارند،گیرها وقتی میکشتی ها،زورخانه دیم درق 

من  ی تو هستم.زمین خوردهو  یعنی آقا من شکست خوردهلنگ انداختن  انداختند.می

 پیش خدا لنگ نیندازیم؟ما  .تسلیم هستم. قبول دارم که تو زورت بیش از من است

پیش خدا  خرم،ی ثروت دنیا را هم به من دهند، لنگ میاگر همه :ندفرمودن میایشا

باید در برابر  ما تسلیم هستیم.رسد، گویم خدایا زورم به تو نمیمی اندازم.میلنگ 

 .تسلیم شدرات الهی مقدّ

 شد، خیلی وضعش خوب بود. چون زحمتی ها کسی که نعش میدر تعزیه

بردند. او هم از بالا همه را کرد. دیگران او را روی دوش میکشید و کاری نمینمی

 . تو هم نعش بشو تماشا می کرد. در دستگاه خدا، خوب است انسان نعش بشود

  .ببین چه می شود

بیشتر به کارهای هنری و نمایشی  راه می افتاد. الآنورا و تاسوعا تعزیه روزهای عاش قدیم

مراکز البتّه در بعضی از شهرها و  کنند.تعزیه برگزار می ، مراکز هنریتبدیل شده است

یکی حضرت ، یکی خولی ،یکی شمر، یکی امام حسین های تعزیه هستند.تر، گروهتیسنّ

 آوردند.می کربلا را به نمایش در شود و ماجرایحرمله می ، یکیاکبریکی علی، اسعبّ

ی افرادی که جنازهیعنی  ؛کردند، نقش نعشتعزیه ایفای نقش می افرادی که در بعضی از

روی تخت  روی تابوت، مثلاً ا راهکردند. نعشرا بازی می در کارزار کشته شده بودند

. بردنددر این تعزیه این طرف و آن طرف می گذاشتند و روی دوش خودشان،چوبی می

کشید و شد، خیلی وضعش خوب بود؛ چون زحمتی نمیها کسی که نعش میلذا در تعزیه

عرق  کشیدند،زحمت می کلّی خواندند،رجز می زدند،دیگران شمشیر می کرد.کاری نمی
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او  بردند.دیگران او را روی دوش می کرد،کشید و کاری نمیزحمتی نمی نعش ریختند.می

خوب است انسان نعش  در دستگاه خدا،کرد. ی کیف میکلّ هم از بالا همه را تماشا و

َ كَ   بدُ لعَ اَ » در دست خدا تسلیم باشد.شود؛ یعنی  َ   تِ يی ل َ    ينب مؤمن مثل  12« )الغَسّالِ(لِ الغاسِ   یِ دَ ي

هیچ شور  ی مرده بین دو دست مردهجنازه .است بین دو دست مرده شوری مرده جنازه

آن طرف  گذارد،این طرف می دارد،شور او را بر می مرده. کندایفا نمی نقشی از خود

 تسلیم مطلق است. نظری ندارد، اظهار ، اوکندمی شوید و کفنمی ،گرداندمی گذارد، می

تسلیم است. هیچ  ی مرده،مؤمن هم بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه

ست که ا پذیرای همان چیزی دهد.هیچ مقاومتی نشان نمی ای از خودش ندارد، هنظریّ

خوب است انسان نعش  در دستگاه خدا، لذا فرمود: کند.درمورد او جاری میعال متّخدای

 ت الهی بسپار.یعنی خودت را به جریان مشیّ  شود.ببین چه می تو هم نعش شو، شود.

 گفت:طباطبایی را رحمت کند،  مهخدا علاّ  برد.ببین این رودخانه تو را به کجا می

 رفت، مرا هم به دل دریا بردافتادم     او که می سیلکه به من خس بی سرو پایم 

. برردتو را به دل دریای ولایت میکه ببین  ت الهی بیفت،ی مشیّبه رودخانه شو،گونه این 

  :غزل قشنگی دارد مه طباطباییعلاّ

 رخ شطرنج، نبرد آنچه رخ زیبا برد   مهر خوبان، دل و دین هر دو ز من یکجا برد    

 ای بودم و مهر تو مرا بالا بردهذرّ  نه خود بردم راه    ی خورشید،من به سر چشمه

                                                 

 .500ص،55جالبلاغه،نهجشرحالحدید،ابیابنو550ص،5جالقلوب،ارشاددیلمی،. 12
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انسان  ت الهی،مشیّ  سیل افتاده است. سیلشود که به  سر و پا، خس بیانسان نعش شود 

پرانتزی باز کنم که دوباره  انسان تن دهد. کند.توحید وارد می ورا به دریای ولایت 

لیم در برابر مقدّرات یکی تس تسلیم دو بعد دارد: های گذشتمان را یادمان نرود. بحث

که در زندگی شما اتفاق بیفتد،  است عال مقدّر کردهتمتکوینی الهی؛ یعنی آنچه خدای

م در برابر مقدّرات تشریعی ست. یکی هم تسلیاین یک تسلیم ا باشد.و پذیرا  انسان تسلیم

اگر به انسان کرده است که چه کار بکند.  در زندگی الهی است؛ یعنی اوامری که خدا

ه کار چ اگر به قدرت برسی،چه کار کن.  اگر فقیرت کردم،چه کار کن.  ثروتمندت کردم،

 ت پیدا کردی،وبیّاگر شهرت و محبچه کار کن.  اگر از قدرت تو را پایین کشیدند،کن. 

که ممکن  چههرچه کار کن.  ای تک افتادی،اگر گمنام شدی و در یک گوشهچه کار کن. 

به زبان  از طریق وحی، را خدا در قالب دستورات دینی، آیدما پیش  برای است در زندگی

در برابر مقدّرات تشریعی  باید ص کرده است.برای ما مشخّ  و اهل بیتش پیامبر

در برابر  که از خودمان، الهی تسلیم بود؛ یعنی اتفّاقی که پیش آمد را پذیرا شد. رفتاری

 رات تشریعی الهیدر برابر مقدّ و باید طبق دستورالعمل الهی باشد دهیم،این نشان می

ست و هر گونه ااگر این که بگوییم: عملی نیستبه معنای بی . نعش شدن،تسلیم باشیم

اگر ثروتمندمان فقیر هستیم.  اگر فقیرمان کرد،نکنیم. کار  چه خداوند پیش آورد پس

 بعد هم نگاه کن ببین، پذیرا شو، خدا پیش آورد، نه، شما آنچه را ثروتمند هستیم. کرد،

رفتار  به همان طریق، چگونه رفتار کن. ام،شرایطی که برایت پیش آورده خدا گفته در

. یک به دلیل پذیرا نبودن شرایطی که برایت پیش آمده است، باشدباید ن کن. رفتارت

 کند،خفه می مرا گلویم را گرفته، تلخ است، برای من ا فقیر کرده است، فقروقت خدا مر
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خلاص شوم، تلاش  ،یم پیش آوردهکه خدا برا فقری کشم. برای اینکه ازرنج می به شدّت

به  ، برایم تلخ نیست،را پذیرا هستم خدا پیش آوردها گاهی فقری که امّ کنم.اقتصادی می

ی که چیزی نفسانی برای مبارزه با فقر ندارم، انگیزهپذیرم. الآن من گوارایی و شیرینی می

 ،چیزی که خدای علیم شود بد باشد!مگر مینبود. ی بد چیزمحبوب من پیش آورد 

 چیز خیلی خوبی است.نه،  باشد؟تواند بد مگر می قادر و قدیر پیش آورد، ،رحیم ،رحمان

من در این شرایط برای رشد و تعالی خود به قرار گرفتن در  قطعاً  پذیرای این هستم.

ی انگیزه امّا حالا که هیچ ؛چقدر خوب فقر را پیش آورد، موقعیت فقر نیازمند بودم و خدا

اگر تو را فقیر کنم ببینم خدا گفته نگاه می نفسانی و شخصی برای جنگیدن با فقر ندارم،

این هم بعد دوم  کنم.رفتار میگونه که خدا دستور داده، همان چگونه رفتار کن. کردم،

نه به قصد جنگیدن با  منتها ست؛ا ی الهیعملی نیست. رفتار طبق نسخهبیتسلیم است، 

گوییم نعش شو نه می است. وقتی فرمانبری از فرمان الهی؛ بلکه به قصد رات الهیمقدّ

داد و  ظالمی را سر راهت قرار ، اگر خدانه تلاش و مبارزه دست بکش. ،از کار از فردا اینکه

یقین کن  نکشاند.، خودکشی و ... افسردگی ،سیت تو را به یأاذ ت کرد،آن ظالم تو را اذیّ

که چنین ظالمی سر راهت قرار  خدا ظالم را سر راهت قرار داده و رشد تو در این بوده

چنین فردی سر راه من قرار گرفته  چقدر خوب که فاقاًپس اتّ تت کند.بگیرد و مرتب اذیّ

 چهچون آنم؛ خیلی هم خوشحال نه افسرده شوم؟ دار، ناراحت، مأیوس وهغصّ چرا است.

این پنجاه درصد نعش  خدا پیش آورده است.، تعالی و تکامل من بوده را ی رشدلازمه

 تی کهم و اذیّظل دانم.برای خودم نافع میرا  وجود ظالم چیست؟ پنجاه درصد دوم بودن،

دانست که خدا مصلحت می گویم:میدانم. فعل خدا می دانم،فعل او نمیکند را ظالم می
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ظالم به من وارد  . خدا فشار را به دستین فشاری به من وارد شودنچ در این موقعیت،

 چیز بدی نیست، فشار، ثانیاً کند،وارد می خدا فشار ای نیست،ظالم کاره لاً پس اوّ کند.می

مگر او  ظالم پیدا کنم؟ به ی شخصی نسبتپس من چه کینه باعث رشد و تعالی من است.

لذا به ظالم ندارم؛  ای نسبتهیچ کینه ست؟ا بد شود،می مگر کاری که ای است؟کاره

حالا  .وجود ندارد ظالم خالی کنم، قّ دلی سری نفسانی برای اینکه بروم دای انگیزه هذرّ

، اگر ظالمی رو به رویت قرار کنم ببینم خدا گفته استپنجاه درصد دوم تسلیم: نگاه می

 سکوت نکن، بینم خدا گفته است: با ظالم بجنگ،می؟ ظالم چگونه رفتار کن گرفت با

-انظلام نداشته باش، ظلم تن به ظلم او نده، ظالم را نگو، تملّق و چابلوسی تمکین نکن،

 جنگم که دقّبا ظالم نمی جنگم.می روم با این ظالمحالا می باش،ستیز ظلم، پذیر نباش

خدا کرد.  مگر او کاری کرده است؟ دلی با او دارم؟ من چه دقّ . دلی سر او خالی کنم

 ی نفسانی و شخصی برای اینکه بامن بود. پس هیچ انگیزه خیرِ  بد بود؟ اری که شد،مگرک

چون تسلیم اوامر تشریعی الهی  ی هم از او ندارم؛ منتهاهیچ دلخور ندارم. ظالم بجنگم،

در جنگیدن  جنگم.ق گرفت که با ظالم بجنگ، میهستم و امر تشریعی الهی به این تعلّ

نه جهاد جهاد برای خداست الله سبیلجهاد فی ی نفسانی نیست.ای انگیزههذرّ خود هم

 از او پس بگیرم، خواهممیمرا خورده  نه جهاد برای اینکه حقّ دلی خالی کردن. برای دقّ

ست ا الله جهادیسبیلجهاد فی. الله نیستسبیلجهاد فی هااینبیرون بکشم، از حلقومش 

فقط چون  ی شخصی برای جنگیدن ندارم.هیچ انگیزه والاّ که فقط چون خدا گفته است؛

 چون واقعاً گفتماین را بود.  این پنجاه درصد دوم نعش شدن شوم.درگیر می خدا گفته،

ها اند این حرفی ما را نشنیدههای گذشتهبعضی از عزیزانی که بحثنگران بودم که 
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ت الیّبرایشان درست جا نیفتد، در ذهنشان انکار کنند یا از فردا دست از کار و تلاش و فعّ

 بکشند. هر دو اشتباه است. درستش همین است که عرض کردم. 

 « َنْ مِنْ وَ اِ »جز اندکی از علم به شما داده نشده است  و 13«العِْلِِْ اِلّا قلَيلا وَ ما اُوتيتُْ مِن

لُُُ اِلاّ بِقَدَر  مَعْلوُم   شَْ  هایش نزد اینکه خرانه و چیزی نیست مگر 14« ء  اِلاّ عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَ ما ننََُی

حالا که علم نداریم، پس هر  .کنیمی معیّنی آن را نازل نمیماست و جز به اندازه

دانیم چه چیزی برای ما خودمان نمی داند واو میچه خدا کرد، صابر باشیم. چون 

خوب است. اگر پرده کنار رود و به حقایق واقف شویم، بیش ازآنچه برای 

که اجابت نکرده است،  دعاهایی که خدا اجابت کرده شاکریم، برای دعاهایی

یم اگر آن دعاها را اجابت کرده بود چه بلایی به سر فهمچون می .شویمشاکر می

حالا که اینطور است پس بیایید با خدا توافق کنیم. توفیق خود آورده بودیم. 

یعنی توافق عبد با مولا. عالم باید با جاهل توافق کند یا جاهل با عالم؟ کدام باید 

 تابع دیگری شود؟

لُُُ اِلّا بِقَدَر  مَعْلوُ » کنیم. نازل نمی یّن و مشخّصی معبه اندازهمگر  و ما از آن خزانه « م  وَ ما ننََُی

 ی معیّنی از آناندازه به منبعش نزد ماست.و  آن پیش ماست. خزانه یسرچشمهو اصل 

داند و چه خدا کرد، صابر باشیم. چون او می حالا که علم نداریم، پس هر کنیم.نازل می

دانیم چه چیزی برای ما خوب است. اگر پرده کنار رود و به حقایق واقف خودمان نمی

                                                 

 .31یآیهاسراء،یسوره. 13

 .55یآیهحجر،یسوره. 14
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آنچه برای دعاهایی که خدا اجابت کرده شاکریم، برای دعاهایی که اجابت  شویم، بیش از

پی  یی که خدا عملی نکردآرزوها ها وخواسته اگر به حقایق شویم.نکرده است، شاکر می

شاکر خدا هستیم، برای و  عملی کردخدا ی که برای آرزوهای آنچهبیشتر از  ببریم،

فهمیم اگر آن دعاها را اجابت کرده بود چون می شویم.شاکر می آرزوهایی که عملی نکرد،

ای که هوس پنج ساله مریض چهار، یهعین همان بچّچه بلایی به سر خود آورده بودیم. 

میرد. او اگر می ه بخورد،اگر به او بدهند ک س ... کرده است.شکلات و چیپ ،بستنی ،پفک

کرد را چرا به او  التماس او هوس و کهرا  ییچیزها معرفت و فهم پیدا کند که آقای دکتر

 گوید: قربان دستت که ندادی. هر چقدر همنداد، از پزشک خیلی ممنون خواهد شد. می

به من قربان دستت که  که اینها را به من بده،لابه کردم  گریه کردم، من التماس کردم،

و دادی، ممنون تو  هوس کردم به نفعم بود چیزهایی که چقدر کار خوبی کردی. ندادی،

 هزاران برابر بیشتر ممنون تو هستم. چیزهایی که هوس کردم و ندادی، ا برایامّهستم؛ 

که داشت و خدا آنها را  آرزوهایی گونه است، وقتی پی ببردهم این. عبد ممنون تو هستم

 ل خواند،دعای توسّ نذر کرد،دعا و  التماس کرد،شود. گریه و خدا می عملی نکرد ممنون

از این چیزها  اس انداخت،حضرت عبّی سفره دخیل به امامزاده بست، نماز حاجت خواند،

ند. من هنوز همه فن حریفءلله در جنگیدن با خدا ها ماشابعضی بلد نیستم، که من خیلی

. به قول دالاخره یک طوری خدا را از پا دربیاورجنگد که بام، با خدا مییاد نگرفته

ی خدا را تسلیم اراده ای به هر قیمتی شدهسفره ذکری، دعایی، طلسمی،خودشان 

کرد اگر معرفت پیدا می رسد؛ ولیآخرش هم زورشان نمی دانید،ه میالبتّ  خودشان کنند.

اگر خدا تن  را عملی کند،قدر فشار آورد برای اینکه خدا آن چیزی که این و پیدا کند که
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او چقدر ممنون  چه بلایی به سرش آمده بود، ی او را عملی کرده بود،داده بود و خواسته

بود چه اگر عملی شده  را عملی نکردی.د؟ قربان دستت خدا جان که آرزوی مشخدا می

وفیق طور است پس بیایید با خدا توافق کنیم. ت حالا که این .بلایی سر خودم آورده بودم

یعنی توافق عبد با مولا. عالم باید با جاهل توافق کند یا جاهل با عالم؟ کدام باید تابع 

کنیم؛ توفیق میو آرزوی این همه طلب گوییم خدا توفیق دهد، اینکه می دیگری شود؟

عالم باید با جاهل توافق کند؛ یعنی  عبد باید با مولا توافق کند. یعنی توافق عبد با مولا.

جاهل دست از هوس خود بردارد و تابع یا یا جاهل با عالم؟ هوس جاهل شود تابع 

دست از  خدا کدام باید تابع دیگری شود؟؟ عالم شود یتشخیص مصلحت خواهانه

 ست توفیق پیدا کنیم،ا حالا که قرار هوس عبد جاهل شود؟ تشخیص خود بردارد و تابع

یا  عبد شود؟ ش بردارد و تابع جهل، خدا باید دست از علم خودتوفیق هم یعنی توافق

رات ت و مقدّ بردارد و تابع  مشیّ  ی خودی جاهلانه و کودکانهخواسته عبد باید دست از

با خدا  توفیق یعنی یعنی همین.خواهیم؛ ؟ توفیق که مییکی الهی شود؟ کدامعالمانه

خودمان نشان  ی الهی ازایستادگی و جنگ با خدا و اراده ،این همه مقاومت توافق کنیم.

 تن دهیم. کند،ر میآورد و مقدّ خدا در زندگی پیش می به آنچه ندهیم.

  .عالم باید  هر چه هم خدا گفت، ما نکردیم.هر چه ما به خدا گفتیم، او نکرد

  ؟تابع جاهل شود یا به عکس

 نالتماس کردیم، خدا هم نکرد؛ چو ب دعا کردیم،مرتّ خدا نکرد. ما به خدا گفتیم، هر چه

ضررهای بزرگی دنبالش هستیم  آرزو کردیم، هوس کردیم، کنیم،چیزهایی که ما دعا می

از آن طرف هم هر چه خدا گفت ما  آرزوهای ما نشد. هوس و ؛ لذا خدا تابع دعا،دارد
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را گفت فرمان م نشدیم. ی من تسلیم شو،به اراده گفت هر چه خدا دستور داد، نکردیم،

دنبال هوس و  معصیت کردیم، اطاعت نکردیم. الهی این است،نکردیم. حکم  اجرا کن،

 چه هم خدا گفت ما نکردیم. هر او نکرد، هرچه ما به خدا گفتیم، بازی خودمان رفتیم.

خدا راه  رویم.راه خودمان را مییعنی هر دو،  عالم باید تابع جاهل شود یا بالعکس؟

را  های خودمانها و معصیتغفلت ،آرزوها ،آمال ،هارود ما هم راه هوسخودش را می

در  چه کار باید بکنیم؟ صلح ایجاد شودو  رودبجنگ از بین  اگر بخواهیم .رویم می

اصل ، خواهد صلح ایجاد کندمصلح می ی شعبان و میلاد مصلح کلّ هستیم.ی نیمه آستانه

 خواهد ایجاد کند،می صلح بین عبد و مولاست. اصل صلحی که مصلح کلّ صلح چیست؟

از ا دارند با خدا دعوجنگند، ها را که با خدا میانسان خواهدمی صلح بین عبد و مولاست.

ند را با خدا صلح دهد. حدیثش را خواندم به خدا غضبناک دست خدا عصبانی هستند،

نيْا حَزيِناا   علََى   اصَْبَحَ   مَنْ » فرمود: یهِ ]  اللهِ   علََى   اصَْبَحَ  [فقََد]الدُّ کسی که صبح کند در  15«ساخِطاا  [رَب

که از دست در حالی صبح کرده یّت زندگی دنیوی خودش محزون است،که از وضعحالی

  شعری دارد: حافظ جنگند.می ها حسابی با خداانسان خدا غضبناک است.

 ی مستانه زدندکنان بادهشکر آن را که میان من و او صلح افتاد    صوفیان رقص

فاق ی عالم اتّهمدر ه. اگر بخواهیم صلح صلح جهانی این است شکرانه زدند.ی یا باده 

ی عالم پیش صلح در همه گونه شوند،ی عالم ایناگر همه راهش همین است. بیفتد،

 راهش این است که با خدا صلح کند. اگر کسی بخواهد راه به مصلح پیدا کند، آید. می
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کار مصلح همین  .را که میان من و او صلح افتادشکر آن  دست از جنگیدن با خدا بردارد.

دهد. وقتی عبد با مولا صلح صلح میو آید می همین است؛ ارواحنافداهاست. کار امام عصر 

با هیچ خلقی هم دعوا  جنگ ندارد. وقتی دعوایمان با خدا تمام شد، اصلاً  کرد، با احدی

رات الهی تن است که به مقدّ  به خاطر اینی دعواهایی که با خلق داریم همه نداریم.

و  استعمارگری جویی،سلطه ظلم، اجحاف، کنیم،ی میبه دیگران تعدّ ایم.نداده

هم  با خلق خدا ایم.الهی تن نداده اتربرای اینکه به مقدّ کنیماستثمارگری می

ند به تواکسی می تواند راه به مصلح پیدا کند که با خدا صلح کند.کسی می جنگیم. می

چه ما به خدا گفتیم او نکرد  هر لذا گفت: .راه پیدا کند که با خدا صلح کند زمان امام

های فرمانما هم تابع چه هم خدا گفت ما نکردیم  ی ما نشد. هرهای جاهلانهاو تابع هوس

م باید تابع عبد خدای عال نشدیم. عالم باید تابع جاهل شود یا به عکس؟ ی خداعالمانه

ی تابع اراده هایش بردارد وها و منیّتخواسته ،هادست از هوسجاهل شود یا عبد جاهل 

  پس باید تسلیم شد.. کندکدام را حکم میو منطق عقل  خدای عالم شود؟

 هایش که خدا عالم است و خیرخواه بنده. بنده جاهل است و خواهان هوس

رات الهی حساب آیا نباید عبد تسلیم مقدّ ایناغلب به خیر خودش نیست. با 

در جنگ  شود و بر تشخیص و تمایلات خودش اصرار نورزد؟ پیامبراکرم

احزاب وقتی که کار خیلی سخت شد، چوب دستی که برای فرماندهی جنگ در 

ن لا ئتَ اَ ن شِ اِ  الَلهُّمَّ »دست داشتند را به زمین گذاشتند و به خداوند عرضه داشتند: 

که عبادت شوی، عبادت نخواهی شد.  خواهیخودت نمیخدایا اگر  «دُ بَ عْ ت لا ُ دُ بَ تعُْ 

ی ه و خواستهو از خود نظریّ به رضای شماستیعنی خدایا هدف ما، عمل 
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ی نداریم. اگر مشیت، به شکست ما و نابودی آیین یکتاپرستی قرار گرفته مستقلّ

  .است ما هم  تسلیمیم

اینها آن طرف  مثلاً دادند؛فرمان میتسلیم را ببینید. حضرت یک چوب دستی داشتند و  

 تعلیمچوب در جنگ به اصطلاح  چه کار کنند، روند،بطرف  آنها این ،حمله کنند

ی شکست و در هم در آستانه هات زیاد شد و مسلمانه شدّفشار ب وقتی گویند. می

 :به خدا عرض کردند دستی را زمین گذاشتند. چوباکرمپیغمبر شکستن بودند،

 سپاه اسلام از پا دربیاید، که ما شکست بخوریم، ت تو به این تعلّق گرفتهگر مشیّایا خدا

و خواهیم فرمان ما می. ی نداریمی خاصّهنظریّما که از خودمان  دین اسلام نابود شود،

ست، دلت ا یکتاپرستی وی تو به نابودی دین خواسته اگر ی تو عملی شود.خواسته

ت تو عمل رسد خلاف مشیّما که زورمان نمی شوی.خواهد عبادت شوی، عبادت نمی نمی

وقت انسان زورش  عمل کنیم. یک کهخواهیم نمی اصلاً رسد؛ نه تنها زورمان نمی کنیم.

 چه زورش برسد چه نرسد. طالب آن کار هم نیست، وقت اصلاً یک کند، رسد کارینمی

ت تو عملی شود. ما به جنگ چیزی غیر از مشیّ طالب این نیستیم که اصلاً خدایا ما

ما به اصطلاح  ت تو که جنگ نداریم.ما با مشیّ ت تو عملی شود.ایم تا مشیّ آمده

ی کاسهها تر از آش که نیستیم. ما بعضی وقتی داغکاسه تر از پاپ که نیستیم. کاتولیک

 ،ی خدا به چیزی تعلّق گرفتهاراده دهیم.الهی نمی تتن به مشیّ ،شویمتر از آش میداغ

مگر یعنی چه؟  نه، گوییم:می گذارد تن دهیم.ت ما نمیولیّاحساس وظیفه و مسؤ

اسلام باید به هر قیمتی شده،  سپاه کنیم.بفلان کار را ما باید به هر قیمتی شده  شود؟ می

 ، جنگیدن با خدا،ت خدامشیّ یعنی جنگیدن با یعنی چه؟پیروز شود. به هر قیمتی شده، 
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چی چی سپاه به هر قیمتی نه.  معصیت کردن و ظلم کردن، فرمان خدا، زیر پا گذاشتن

باید به آنچه  تسلیم شد. لذا باید،؟ خدا چنین پیروزی را طالب نیست. اسلام پیروز شود

پذیرا شدن عال و متّم روح تسلیم و صلح با خدایتن داد. امیدوارمتّعال مقدّر کرده خدای

بر  ارواحنافداه للهابقیةحضرت  عالم، مصلح کلّ ی این ماه،به برکت مولود نیمه مقدّرات الهی

  .حاکم شودی ما همه

 

مْ  د  وَ عََیلْ فرََجََُ د  وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلی علَٰي مُحَمَّ


